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 Background and Aim: In Iranian law and the jurisprudence of Islamic 

Khamsa religions, there are various topics regarding the right of 

termination, and there are many differences of opinion and ambiguities 

in this regard. There are many questions in this regard. In this research, 

an attempt is made to analyze the descriptive and analytical method 

with regard to the divisibility of the right to terminate the contract, the 

rights of the contracting parties in case of non-performance of a part of 

the contract or its contrary and unreasonable performance, as well as in 

the case of having multiple rights or inheriting the right of termination, 

in the law Iran's civil society and Islamic religions should be examined. 

Materials and methods: This research is of a theoretical type, the 

research method is descriptive and analytical, and the method of 

collecting information is library-based, and it was done by referring to 

documents, books and articles. In this research, in addition to 

descriptive, comparative and inferential answers to the above questions 

and other cases, also in cases where there is ambiguity through 

explanation, inference, analysis, reasoning and use of legal and 

jurisprudential rules and regulations and the spirit of the laws, the ruling 

of that statement becomes. 

Findings: According to the general principle of faithfulness to the 

promise and the execution of the contract, the full implementation of 

the obligation intended by the legislator and the violation of the contract 

or the failure to fulfill its provisions are accompanied by the application 

of guarantees that are included in the text of the law and lead to 

compensation for damages, the efforts of all legal systems, including 

Iran and Egypt want to implement the contract as much as possible. 

Ethical Considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Conclusion: In the case of invalidity or termination, the breach of the 

contract only applies to that part of the contract, and the rest of the 

contract and the entire contract remain valid and valid, unless the 

violation of a part of the contract causes a fundamental violation, in 

which case there is a right to terminate the entire contract. 
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تحلیلی با توجه به -روش توصیفیشود بهدر این پژوهش تلاش می :زمینه و هدف

پذیری حق فسخ قرارداد، حقوق متعاقدان در صورت عدم اجرای بخشی از تجزیه

قرارداد یا اجرای مخالف و غیر منطقی آن و نیز در صورت داشتن حق و تعدد و یا به 

 ورد بررسی قرار گیرد.رسیدن حق فسخ، در قانون مدنی ایران و مذاهب اسلامی مارث

تحلیلی -صورت توصیفیروش تحقیق بهاین تحقیق از نوع نظری و  :هامواد و روش

ها ای و با مراجعه به اسناد، کتابخانهصورت کتابآوری اطلاعات بهاست. روش گرد

بر پاسخ تشریحی، تطبیقی و در این تحقیق علاوهاست. ها صورت گرفته و مقاله

های فوق و دیگر موارد، همچنین در مواردى که ابهام وجود دارد سشاستنباطی به پر

از طریق تشریح، استنباط، تحلیل، استدلال و استفاده از قواعد و احکام حقوقی و 

 د.شوفقهی و روح قوانین، حکم آن بیان می

عهد و اجرای قرارداد، اجرای کامل تعهد مورد موجب اصل عموم وفای بهبه :هایافته

هایی گذار است و نقض قرارداد یا تحقق نیافتن مفاد آن با اعمال ضمانتانوننظر ق

هایی شده است و منتهی به جبران خسارتهمراه است که در متن قانون گنجانده 

های حقوقی از جمله ایران و مصر آن است که قرارداد شود. تلاش همة نظاممی

 المقدور اجرا شود.حتی

م مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، در تما :ملاحظات اخلاقی

 داری رعایت شده است.صداقت و امانت

در شرایط بطلان یا فسخ، نقض عقد تنها بر همان بخش از عقد وارد  :گیرينتیجه

شود و مابقی عقد و کل قرارداد به اعتبار و قوت خود باقی است؛ مگر اینکه نقض می

اساسی شود که در این صورت حق فسخ برای کل قسمتی از قرارداد موجب نقض 

 قرارداد وجود دارد.
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  مقدمه. 1

صححیح سحت هر معامله برای انجام  شحرایطی لازم ا ای 

سحت ناخی و خا   صحی و ا صحا شحرایط اخت ضحی از  که بع

معاملات خا  اسحت و بعضحی از شحرایط عام و رعایت 

سحت. وجود و  ةها در همآن عقود و قراردادها الزامی ا

شحرایط و یا ارکان و مقدمات،  ضحی از آن  یا فقدان بع

ممکن اسحت در بعضحی معاملات باعع عدم نفوو و در 

 .دشوبعضی دیگر سبب بطلان 

سححتند که پذیر، آنهای تجزیهمعاملات و بیع هایی ه

شحند و مطابق توافق طرفین یکجا و  سحیط با واحد و ب

شحححود؛ ولی آید و اجرا میدفعتاً به مرحلة اجرا درمی

ضححوع آن، قابل سححت و در مو تجزیه به اجزای متعدد ا

هحد،  سحححوی متع هحا، نقض قرارداد از  این نوع قرارداد

سحححت؛ زیرا زمحان اجرای قرارداد  همواره نقض فعلی ا

 واحد است.

سححی  190 ةموجب مادبه  سححا شححرایط ا قانون مدنی 

صححریح سححت. همچنین در مواردى  معامله ت شححده ا

در قوانین و منحابع فقهی و  هبطلان معحاملحه و یحا معحاملح

اسحت. در  شحدهتصحریح های مطرح حقوقی جهان نظام

در حقوق  نیزحقوقی و  های دیگرحقوق ایران و نظام

شححئت سححلام که حقوق ایران از آن ن سححت گرفته ا ، ا

صحو  اقاله  سحت و اراخه مباحع مختلفی در خ شحده ا

سحححیحارى در اختلاف وجود  بحارة آننظرهحا و ابهحامحات ب

سححح بحل تحاداندارد. یکی از ا قحا تحمملی در حقوق تعبیر 

صحححو  اقحالحه  سحححتخ اینکحه بیش از  : بحابیحان کرده ا

ضححح 1500 انحد کرده اح محاهیحت اقحالحه کحارسحححال در ای

سحت نیاوردهفراوانی به ةنتیج حتی تعاریف اقاله  ؛اندد

 بلکه خطا است. ؛هم ناقص

یحه هحت میتجز هحا از دو ج بحل پحذیری قرارداد قحا نحد  توا

شححد: نظری و عملی، بدین سححی با معنی که هدف برر

سحححت و بحه  نهحایی از انعقحاد هر قراردادی اجرای آن ا

تحا  هحای حقوقی تلاش دارنحدامتر نظحهمین دلیحل بیش

سحخ  سحد و از ف حد ممکن قرارداد به مرحلة اجرایی بر

سحلال پیش می شحود، ولی این  آید و ابطال آن دوری 

شود که وقتی بعضی یا بخشی از قرارداد، اجرایی نمی

شحححرایط قراردادی انطباق  صحححاف و  یا اجرای آن با او

سححت، آیا ندارد و طبیعتاً اجرای کل قرارداد ممکن  نی

شحححی از قرارداد کحه انطبحاق نحدارد و  شحححدن بخ اجرا ن

سحححت، آیحا عحدم  طبیعتحاً اجرای کحل قرارداد ممکن نی

شحححی از قرارداد، موجب می شحححود که حق اجرای بخ

شحود یا می سحبت به کل قرارداد ایجاد  سحخ ن توان با ف

شحی از قرارداد را  سحخ، اجرای بخ تجزیة خیار و حق ف

شحححدن و انحلال  محل آن ترجیح داد  بر اجرایی ن کحا

شحححی از قرارداد عبحارت بحه دیگر اگر نقض متوجحه بخ

سحبت  شحد، آیا طرف قرارداد اجازه دارد، قرارداد را ن با

یحه  سحححخ تجز یحا حق ف نحد  سحححخ ک بحه همین بخش ف

سحححخ قرار نمی محام قرارداد در معرف ف پحذیرد و ت

سحححبحت بحه کحل قرارداد می گیرد و فقط اختیحار دارد ن

سحححخ کنحد یحا آن ضحححعیحت پحذیرا  اعلام ف را بحا همین و

که هر دو طرف سحکوت اختیار کنند، شحود  درصحورتی

سحححت  تجزیحه کحدام صحححل ا یحا یح  ا پحذیری قرارداد 

 ناپذیری آن تجزیه

ضحمانت اجرایی قراردادها میان دولت سحل به  ها یا تو

شود های تجاری و اقتصحادی، زمانی مطرح میشحرکت

سحید و موعد انجام تعهد فراهم سحرر شحد و  شحده که  با

سحت، عمل نکند و  طرف متعهد به تعهداتی که داده ا

سحت  نقض واقعی قرارداد رخ شحد. گاه ممکن ا داده با

جحه  بحه این نتی هحد، طرف قرارداد  جحام تع پیش از ان

طور و احوال و بهبرسد که با توجه به شرایط و اوضاع 

متعحارف و معقول، او توانحایی آن را نحدارد کحه در موعحد 

شحححخص بحه تعهحد خود  معین و م منحدر  در قرارداد 
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عمل کند و ممکن اسحت نقض احتمالی قرارداد پیش 

سحححت و چنین  صحححورت تکلیف او چی بیحایحد. در این 

 دنبال دارد نقضی چه پیامدهایی به

 

 ملاحظات اخلاقی. 2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

 داری رعایت شده است.اصالت متون، صداقت و امانت

 

 هامواد و روش. 3

صورت روش تحقیق به واین تحقیق از نوع نظری

آوری اطلاعات گردروش  .تحلیلی است-توصیفی

ای است و با مراجعه به اسناد، خانهصورت کتاببه

 صورت گرفته است. هالهو مقا هاباکت

 

 هاي تحقیقیافته. 4

موجب دهد که بههای پژوهش حاضر نشان مییافته

عهد و اجرای قرارداد، اجرای کامل وفای بهاصل عموم 

گذار است و نقض قرارداد یا نظر قانون مورد ،تعهد

هایی همراه مفاد آن با اعمال ضمانت نیافتن تحقق

و منتهی است شده  است که در متن قانون گنجانده

های نظام ةتلاش هم .شودهایی میبه جبران خسارت

است که قرارداد جمله ایران و مصر آن  حقوقی از

المقدور اجرا شود. در شرایط بطلان یا فسخ، حتی

شود و نقض عقد تنها بر همان بخش از عقد وارد می

اعتبار و قوت خود باقی  مابقی عقد و کل قرارداد به

مگر اینکه نقض قسمتی از قرارداد موجب نقض  ؛است

اساسی شود که در این صورت حق فسخ برای کل 

 د.قرارداد وجود دار

 

 بحث. 5

 فسخ. 5-1

سححقوط  سححت که منجر به  سححخی یکی از عواملی ا »ف

شحی از قرارداد می سحخ در . همچنین شحودتعهدات نا ف

اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن به هستی 

سحیلحقوقی قرارداد به شحخص  ةو یکی از دو طرف یا 

برای انجام فسحخ وجود  (.195، 1377ثالع)شحهیدی، 

سححت؛ زیرا چنان شححرط لازم ا که گفته قرارداد مقدم 

سحححتی حقوقی ی  قرارداد خاتمه  سحححخ ه شحححد با ف

 .یابدمی

سحححلامی به سحححخ از وا در فقه ا  »خیاری ةجای حق ف

سحتفاده صحدر لغت، در خیار. شحودمی ا  مزید ثلاثی م

شحة از عربی سحت( مخابره)مفاعله باب از و »خیری ری  ا

 فسخ از شود.می تعبیر معامله فسخ اختیار به آن از و

 تواندمی بنابراین دارنده شحود؛می یاد »حقی در قالب

 د.کننظر اعمال یا از اعمال آن صرف را آن

 

 حق فسخ. 5-2

وجود  .عمل قانونی اختیاری است ةوجود حق پشتوان

سححت که انجام عمل را توجیه می بنابراین  ؛کندحق ا

سحان آن و  شحد تا بر ا شحته با ابتدا باید حقی وجود دا

ر ب .در صورت وجود شرایط بتوان فسخی را انجام داد

سحان، شحرح زیر  این ا شحرایطی به  سحخ دارای  حق ف

سححت سححخ و اقالاولاً، به :ا سححخ  ه،دلیل تفاوت ف حق ف

سحححتقل به هر ی  ابه  .گیردز طرفین تعلق میطور م

سححخ عبارت از حق ی  زیرا شححخص  حق ف طرف یا 

ثالع به نمحایندگی از همان طرف برای پایان دادن به 

سححت صححورتی .قرارداد ا که طرفین با توافق خویش در

سححخن به عقد پایان دهند به سححخ باید از اقاله  جای ف

 گفت که البته دارای تمام آثار فسخ است.

محاً، سحححخ ممکن دو سحححت برای هر دو طرف  حق ف ا

شحان معرفی سحوی ای شحخص ثال ی که از   قرارداد و یا 

شححد شححته با سححت وجود دا دخالت ثالع نیز  .شححده ا
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شحرطی، حسحب مورد به سحت در قالب »خیار   ممکن ا

شحححخص ثالع  سحححتقل  شحححورت یا اقدام م شحححرط م

 (.128، 1377)شهیدی،باشد

 

 قوانین ایران. 5-3

ناپذیری این تعهدها، تقسیم ةدر قوانین ایران، دربار

جای آن شود و بهقانونی عام ملاحظه نمی ةقاعد

پذیری حق به تقسیم است گذار هر جا لازم دیدهقانون

ناپذیری خیار مانند تقسیم .یا تعهد تصریح کرده است

قانون مدنی یا  431 ةعیب مندر  در قسمت دوم ماد

شرط در صورت  ةناپذیر بودن مورد معاملتقسیم

انتقال قهری حق استرداد به وارث بدهکار مندر  در 

 قانون ثبت. 34 ماده 1 ةتبصر

اثر  تواند برتنها میناپذیر بودن تعهد نهتقسیم

بلکه  ؛ناپذیر بودن طبیعی موضوع تعهد باشدتجزیه

المللی مرسوم است، طور که در قراردادهای بینهمان

شد و یا شده با امکان دارد در قرارداد به آن تصریح

ای در بتوان در انعقاد قرارداد آن را احراز کرد. قاعده

ای با حقوق و فقه کشور اندازه فقه و حقوق ایران که تا

ز اهمیت خاحمصر اشتراک دارد، بقا و اجرای قرارداد 

گذار در موارد متعدد بر این امر تمکید است و قانون

ولی باید توجه  .(148، 1368)سلجوقی، ده استکر

اجرای کامل آن داشت که انعقاد قرارداد، لزوماً به

در شرایطی که اجرای کامل قرارداد به  .انجامدنمی

قرارداد،  ةپذیر نیست، ضرورت تجزیهر دلیلی امکان

به این معنی که اصل در فقه و  .دهدخود را نشان می

کشور مصر، بر اجرای قطعی قرارداد  نیز حقوق ایران و

راه اجرای قرارداد، مانعی ایجاد شود،  ولی اگر در .تاس

اجرای ناقص یا اجرای بخشی از قرارداد، بهتر از رها 

زیرا  .پوشی از کلیت قراردادها استکردن آن و چشم

اصطلاح عقد لازم لازم برسد و به ةاگر عقد به مرحل

شود، برهم زدن بدون دلیل آن امر نامتعارف و خلاف 

 وز قانونی یا قراردادی نیازمند است.اصل است و به مج

پذیری حق فسخ، اگر یکی از موضوع تجزیه بارةدر

طرفین قرارداد حق فسخ آن قرارداد را داشته باشد و 

شخص مذکور قبل از اینکه آن حق فسخ را اعمال 

حق فسخ  بودن پذیرد، نظر به تجزیهشود فوت کن

نهایی کل تاگر یکی از وراث بتواند به ،زیرا اولاً ؛است

واقع در دارایی دیگران دخالت  د درکنمعامله را فسخ 

وراث  ةکرده است و چون این حق به دارایی هم

تواند اقدام به شود، بنابراین ی  نفر نمیمنتقل می

اگر یکی از وراث نسبت  دوماً،د. کناعمال حق فسخ 

شود به سهم خود معامله را فسخ کند عقد تجزیه می

شود و این رر طرف معامله تمام میو این تجزیه به ض

مخالف قاعده و حدیع شریف نبوی »لا ضرر و لا ضرار 

-هاگر یکی از وراث بتواند ب سوماً،فی الاسلامی است. 

جای سایر وراث تصمیم بگیرد و تمام عقد را فسخ 

با  ،اًچهارمها صدمه زده است. کند به استقلال آن

داخل  اعمال حق فسخ از طرف یکی از وراث معوف

 و عوف نیز از ماترک باید خار  است ماترک شده

د و خرو  عوف از ماترک متوفی نیازمند رضایت شو

 .(1387)خالقیان، ورثه است ةهم

ق.م)هر ی  از خیارات بعد از فوت  445 ةبرابر ماد

دلیل اینکه خیار حق مالی شود( بهمنتقل به وراث می

فوت،  یلدلهای متوفی بهر داراییدیگاست و همچون 

کند، ولی قانون مدنی ایران به وارث انتقال پیدا می

انتقال خیار به ورثه ساکت است. استحقاق  ةدر نحو

به این معنی  .تمامی ترکه یکسان و برابر است ورثه به

 ها و در حقوق مالی، هرییکه تمامی وارثان در دارا

با این  .سهم ارث خود شری  هستند ةاندازکدام به

و چون  هستندتقسیم تفاوت که اموال مادی قابل

همچنان  ،تحری  است قابل حقوق بسیط و غیر
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ماند و دلیلش این است مشترک بین وارثان باقی می

که در عقد ساده، هرگاه یکی از دو طرف قرارداد، 

تواند آن را تجزیه کند و صاحب خیار باشد، نمی

ه بخشی از آن، عقد را فسخ و نسبت به بخش نسبت ب

دلیل وفات مورث، تمامی ماترک دیگر تمیید کند. به

کند و آن حق بسیط و وی، به وارثان انتقال پیدا می

بنابراین تمامی وارثان با توافق  .تجزیه نیست قابل

توانند عقد را فسخ کنند و اگر بعضی یکدیگر، می

ند و کنآن را امضا ن وارثان با فسخ موافقت نکنند و

 بعضی دیگر آن را فسخ کنند، فسخ فاقد اثر است.

که نظر درست و غالب بر این  است کاتوزیان معتقد

اتفاق صاحبان حق اعمال خیار است که حق فسخ به

باره به توافق این درباید ممکن نیست و تمامی وارثان 

برسند و اگر دچار اختلاف شوند، فسخ صورت 

دست حل از اصول حقوقی و فقه بهن راهپذیرد. اینمی

هم حق، تعادل قراردادی به نشدن با تجزیه .آیدمی

زیرا  ؛شودخورد و طرف نیز دچار زیان و ضرر نمینمی

باید موجب تبعیض معامله و ضرر ناجرای حق 

 .(5/906)کاتوزیان، شود
 

 آیا مجموع وارثان صاحب حق هستند؟. 5-4

نتایج مطلوبی نیست و این تعدد حق خیار دارای 

تا با توجه به  است مسئله بعضی متمخران را واداشته

امکان تقسیم آن مابین نبود بسیط بودن حق و 

وارثان، راه دیگری برگزینند که حق و صاحب حق 

د و مرگ طرف قرارداد بر تعادل نپارچه باقی بمانی 

 ای وارد نکند.آن صدمه

ناپذیر بسیط و تجزیهبر این مبنا، چون حق خیار 

توان هر بخش آن را به است، در مقام تقسیم نمی

 ةیکی از وارثان اختصا  داد، پس مشارکت هم

جمعی ممکن است حق دسته ةگونوارثان در حق به

استفاده است  به مجموع تعلق پیدا کند و زمانی قابل

توافق برسند. در مواردی که که وارثان در این راه به

ر فسخ و امضای قرارداد اختلاف هست، بین آنان د

 442 ةگیرد. مادها باور دارند که فسخ صورت نمیاین

چنین و  است ق.م این موضوع را مورد تمیید قرار داده

که در ی  عقد بایع، ی  نفر کند: »درصورتیبیان می

و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود، 

تنهایی رد د را بهتواند سهم خوها نمییکی از مشتری

کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد، مگر به رضایت 

بایع، بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند، فقط هر 

 .ها حق ارش خواهد داشتیی  از آن

قانون روابط موجر و مستمجر  2 ةماد -4در بند 

 فوت صورت »در: است ظ آمده135مصوب سال 

 اجاره فسخ درخواست و اجاره مدت اثنای در مستمجر

 فسخ به حکم صدور توانمی وارثان کلیة طرف از

 کردی. تقاضا دادگاه از را اجاره

توان چنین استنباط کرد که هرگاه از این موارد می

چند نفر، در ی  عقد، دارای حق خیار باشند، در 

تواند تبعیض کند و باید مقابل، طرف قرارداد نمی

حبان خیار انجام صا ةفسخ با توافق و رضایت هم

مگر اینکه او به این امر راضی باشد، ولی آنچه  ؛پذیرد

ها و توجه قرار گیرد این است که در م ال باید مورد

های قانونی، چند نفر به نسبت سهم ارث خود نمونه

که بحع کلی ما درحالی ؛دارای خیار مستقل هستند

این است که آیا هرکدام از وارثان دارای حقی مستقل 

تمامی عقد هستند یا حقی مستقل نسبت  نسبت به

 .دارندبه سهم خود دارند یا مجموع وارث تنها ی  حق

بیان شد، قانون مدنی ایران به  ترپیش طور کههمان

این پرسش، پاسخ روشن و صریحی نداده است و 

 آن را باید در اصول حقوقی یا قوانین غیر حلراه

 جو کرد.ومکتوب حقوق جست



                                                           765/صادقی و همکاران                                           پذیری حق فسخ در حقوق ایران و مذاهب اسلامیبررسی تطبیقی تجزیه

کدام از  امامیه معتقد است که اگر هر ییکی از فقها

د معقول نیست نتنهایی حق فسخ داشته باشوراث به

ولی وارثان چند  ؛که مورث آنان ی  حق داشته باشد

به این معنا که حقی بیش از  ؛حق خیار به ارث ببرند

دادن حق فسخ به  بنابراین، خود داشته باشند.مورث 

صورت مستقل تجاوزی است به حقوق هر وراث به

طرف  خود آنان در برابر یکدیگر و تحمیلی است بر

علاوه اینکه مورث آنان ی  حق خیار قرارداد، به

 اشدقابل تجزیه ب و آن خیار بسیط و غیرباشد داشته 

واهد و همان ی  خیار نیز به ورثه به ارث خ

 (.389، 1415)نراقی، رسید

دانان مشهور در این خصو  معتقد یکی از حقوق

حالت قابل تجزیه است و به است که حق بسیط غیر

که  طوراشتراک مابین وراث باقی خواهد ماند. همان

حق فسخ را تجزیه کند است توانسته خود مورث نمی

ورثه نیز چنین  ،و نسبت به قسمتی از عقد فسخ کند

بنابراین اگر یکی از صاحبان حق خیار  .را ندارند حقی

این امر موجب تضییع  ،بتواند کل معامله را فسخ کند

علاوه اینکه به .شودحق صاحبان دیگر خیار می

د که این شوموجب ضرر حق ورثه طرف معامله می

، 1381)امامی، امر مخالف شرع مقدن اسلام است

 1 ،61). 

فعی در خصو  موضوع یکی از فقهای مذهب امام شا

که اگر یکی از طرفین  است گیری کردهچنین نتیجه

هوش عقد در مجلس فوت کند یا مجنون شود یا بی

تر بر آن است که به ورثه منتقل قول صحیح ،شود

سپس اگر در آن مجلس نام او برده شده بود  .شودمی

با طرف عقد دیگر خیار ثابت است و ادامه خواهد 

ه از هم جدا شوند خیار طرف دیگر کتا وقتی .داشت

که در مجلس هستند باقی است و فرقی  عقد تا وقتی

ندارد که وراث غایب تنها یا متعدد باشند و اگر یکی 

در مجلس  یاز طرفین جدا شد از مجلس و دیگر

شود و عقد با فسخ بعضی از آنان ماند، خیار قطع نمی

مورث که خود چنان .شوددر سهم خود فسخ می

توانست در بعضی فسخ کند و در بعضی دیگر می

 .(1985)شربینی خطیب، اجازه دهد

خیار فسخ حقی است که برابر قانون یا قرارداد به 

شود ها یا شخص ثالع داده مین یا یکی از آنمتعاملا

د. اثر انحلال کن آن بتواند معامله را منحل ةوسیلهتا ب

 .بل از عقد استعقد برگشتن مورد معامله به مال  ق

یعنی چنانچه بیع منحل شود مبیع به بایع و ثمن به 

اگرچه خیار فسخ برای شخص ؛ گرددمی مشتری بر

 کند.ثالع شرط شده باشد و او معامله را فسخ 
 

 مبناي قانون مدنی ایران. 5-5

برای به ارث رسیدن خیار به آیات قرآن استناد 

یکمُُ اللَّهُ فیِ »یُوصِ :سورة نساء 11 ةاند مانند آیکرده

 75أَولْاَدِکمُْ لِلذَّکرَِ مِ ْلُ حظَِّ الْمُنْ یََیْنِ ...ی و نیز آیة 

سوره انفال: »... وَ أُولُوا الْمَرْحاَمِ بَعْضُهُمْ أوَْلىَ بِبَعْضٍ فیِ 

کِتاَبِ اللَّهِ ...ی و نیز حدیع پیامبر گرامی اسلام) (: 

ماجه، )سنن ابنیلِوارثِِهِ»ما ترَکََ الْمیَتُ منِْ حَقٍ فهَوَْ 

2 /914). 

که سند این حدیع با است ی اظهار داشته خطباطبا

زیرا وارثان تمس  به حدیع را  ؛اشکال مواجه نیست

در صورت ماترک بودن خیار و بقای آن تا بعد از فوت 

 بابرخورد فقها  ةاین نحو .میت صحیح دانسته است

شود. حدیع مذکور از سوی سایر فقها نیز مشاهده می

که انواع خیارات به است صاحب ریاف اظهار داشته 

ی، خ)طباطبااین حدیع نبوی دلیلرسد بهارث می

1373). 

قانون مدنی ایران بر مبنای فقه امامیه بنیان نهاده 

تر شپذیری حق فسخ بیباره تجزیهاین و دراست شده 
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گذار نظر قانون ن این مذهب مدنظر فقها و مجتهدا

در مذهب امامیه، با دلایل مختلفی از  .بوده است

ن، حق خیار امعصوم ةکتاب و سنت و اجماع و سیر

شود و همین مسئله موجب به وارث منتقل می

توجه زیادی  پذیری حق فسخ موردشود که تجزیهمی

: »انواع خیار بدون گویدمی انصاری شیخ .قرار گیرد

)انصاری، رسدیبین فقهای امامیه به ارث میاختلاف 

. وی مبتکر این نظر را منسوب (6/109مکاسب 

دارد: »دیگر و اظهار میاست صاحب غنیه دانسته 

فقها این نظر را از وی برگرفته و پیروی 

 .(6/109)انصاری، مکاسب اندیکرده

اند و فقها برای این نوع حق خیار، اجماع قاخل شده

اجماع دلیلی  به دلیل اینکه .است که قابل مناقشه

نسبی است و در صورت ش ، باید متقین آن اخذ 

شود که در این صورت، باید موارد اختلافی را از قلمرو 

ارث خیار خار  کرد و دلیل دیگر اجماع مدرکی، فقط 

مسئله است و  ةبرداشت و تفسیر مشترک فقها از ادل

جه، اجماع نتی د و درشودیگر اثبات  ةاگر اعتبار ادل

کنار گذاشته شود، اجماع از معنای اصطلاحی خود 

ولی چنین اجماعی  .دشودلیل خار  می در قالب

و در  استمسئله  ةبیانگر تفسیر مشترک فقها از ادل

مسئله، شرط ضمنی عقلایی وجود دارد که اجماع 

 مذکور حاکی و کاشف آن است.

 ؛بر آیات قرآن، روایات ارث استدلیل دیگر فقها علاوه

 ی:ما ترک المیتُ من حق فهو لوارثه: »جمله روایت از

جای گذارد، برای وارث اوست. هر حقی را که میت به

دون سند در گروهی از فقهای امامیه این حدیع را ب

، 14/413اند)مستند الشیعه های خود آوردهکتاب

، مفتاح 6/109، المکاسب 81/203ریاف المساخل 

های روایی این حدیع در کتاب .(4/590الکرامه 

ولی متن این حدیع در  ؛بدون سند آمده است

های روایی اهل سنت ازجمله سنن ابن کتاب

، (2738( و مسند احمد حنبل حدیع)2/914ماجه)

ولی  ؛با کمی تفاوت در متن حدیع، آمده است

دهد که مفاد این حدیع را فقهای ها نشان میبررسی

باره این نراقی در برای م ال، .اندامامیه پذیرفته

و گاهی ]برای اثبات جمیع خیارات[ به »نویسد: می

 ”ما ترک المیت من حق فهو لوارثه“حدیع نبوی 

درست است که شود و این در صورتی استدلال می

ثابت گردد حق خیار، جزو ماترک میت است و بعد از 

 .(14/413)مستند الشیعه یماندفوت باقی می

 نبود مشکل که توان گفتدر ارزیابی این روایت می

جبران نبودن سند و ة سند این حدیع، مطابق قاعد

شود جبران می ،ضعیف بودن آن با عمل مشهور فقها

ات ماترک میت، امری درست و استناد به آن برای اثب

ولی اینجا، این  .و مطابق روش استنباطی فقها است

تواند جزو ماترک آیا خیار میکه آید سلال پیش می

میت باشد تا در صورت فوت مورث باقی بماند و به 

وراث منتقل شود  بعضی فقها در ماترک بودن آن 

 اند و استدلال به این حدیع را اثباتابراز تردید کرده

به ارث رسیدن خیار، در صورتی درست و صحیح 

د خیار بخشی از ماترک میت شواند که ثابت دانسته

)مستند الشیعه مانداست و بعد از فوت باقی می

بنابراین باید قبل از استناد به این روایت،  .(14/413

د تا بتوان به روایت شوماترک بودن حق خیار ثابت 

 مذکور تمس  جست.
 

 اعمال ارث خیار. 5-6

استحقاق وارثان در ارث خیار و کیفیت اعمال  ةدربار

که . به این دلیل نظر وجود دارد آن بحع و اختلاف

تجزیه و  خیار متعلق به امری است که گاهی قابل

یعنی متعلق  .تحری  است قابل گاهی بسیط و غیر
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تقسیم  تقسیم است و گاهی قابل خیار گاهی قابل

غ، زمین و خانه که تقسیم ضرر و زیانی نیست؛ م ل با

تقسیم مانند بیع  قابل کند و غیرها نمیمتوجه آن

حیوان که یکی از وارثان آن را فسخ و دیگری امضا 

دهد و یا چنین چیزی در کل یا نتیجه نمی. دکن

یعنی تقسیم نقصان  .دنبال داردبار بهزیان ةنتیج

مسامحه فاحش قیمت، به مقداری که عادتاً قابل 

 ةسازد. اینجاست که فقها دربارنیست، بر آن وارد می

تقسیم دچار اختلاف  قابل تقسیم و غیر امر قابل

 امر قابل .انداند و آرا و نظریات متفاوتی اراخه دادهشده

ولی اگر متعلق خیار،  دارد؛تقسیم مشکل چندانی ن

استحقاق  ةتقسیم باشد، شیو قابل واحد و غیر یءش

آن و کیفیت اعمال آن،  ةکدام از ورثه دربار خیار هر

اینجاست که فقها  .شودرو میهبا اشکال اساسی روب

 .اندکردههای متفاوتی اراخه باره راهاین در

 

سيخ عقد . 7-5 سياس ف سيخ بر ا سيی حق ف برر

 قدیم

 ةبیشحتر فقهاى امامیه ... حق فسحخ را برهم زدن رابط

نحهحقوقی قبلی می گحا جحدا قحد  نحد و آن را ع ای دان

فقهاى مذاهب  .(1390شحمارند)بهرامی احمدى، نمی

سحححخ عقحد جحدیحدى اختلاف کرده انحد در اینکحه حق ف

سحخ عقد اول. بنابر قول اول منافع مبیع از  سحت یا ف ا

حین عقد تا حین حق فسحخ متعلق به مشحترى اسحت 

سححئله مبنی و منافع ثمن به بایع و بنابر قول دوم،  م

سحت که بر این  سحخ ا سحخ از حین ف سحت بر اینکه ف ا

سحححت یا حل عقد  شحححترى ا تقدیر منافع متعلق به م

صححل که بر این تقدیر منافع متعلق به بایع  سححت از ا ا

سحته از (. بی1381خواهد بود)بروجردى،  شح  آن د

دانند، حق فسحخ را در که حق فسحخ را بیع میفقیهآن

نظر آنان حق  ابراین، ازگنجانند و بنشححمار عقود می

 .فسخ عقد است

سحخ را مورد ،تنها گروهی از فقیهان عقد  بودن حق ف

سحححی قرار داده نحدبرر یحل  ا نحدکردهو تحل یحد از  ا بحا کحه 

سححین نام سححن نجفی، محمدح آورانی، چون: محمدح

سححید محمدکاظم طباطبا صححفهانی و   ی یزدى یادخا

سحححت. تحه دان سححح نحان را جزو این د یحد  کرد و آ سححح

شحی که آیا حق  سح سحخ به پر محمدکاظم یزدى در پا

فسحخ عقد اسحت تا به ایجاب و قبول نیاز داشحته باشحد 

ضحححایحت کنحد،  و یحا آنکحه بحا هر چیزى کحه دلالحت بر ر

صحورت می سحخ  سحخ » گوید:پذیرد، میف سحخ، ف حق ف

صورت عقد مصطلح هم تحقق که به …عقد لازم است

بحدمی کحه طرف ؛یحا نحد این تح  ال محان یحد: أقل بیع و بگو

لحت و یحد: قب سحححخ بگو پحا بحل در  قحا )یزدى، …«طرف م

1389.) 

سحخ مبیع و سحخ را ف ضحی به  فقیهان امامیه حق ف ترا

قحد موجود می سحححخ ع نحدف  در جواهر الکلام در .دان

سحححت: این سحححخ در نظر ما فقیهان »باره آمده ا حق ف

سحححخ در حق متعحاقحد بران آنحان ن و یحا میراثاامحامیحه ف

سححححت نحان در این امر؛ زیرا ا قحاخم در آ قحام واقع  م

]و دیگر  که در تذکرهچنان .شونددهندگان میمیراث

صحریح سحت ... تفاوتی نمی متون[ به آن ت کند شحده ا

یحا پس تحه  از کحه پیش از قبض  پحذیرف صحححورت  آن 

 .یباشد

سحخ ینظر اجماع فقها سحت که حق ف  ،امامیه بر این ا

فسحخ است و اختلافی در آن ندارند که حق فسخ چه 

سححخ اتعاقددر حق م شححخا  ثالع ف ن و چه در حق ا

سححت سححخ  ؛ا سححخ و یا حق ف اعم از اینکه با الفاظ ف

سححت از: شححان عبارت ا روایات،  صححورت پذیرد. دلایل

صحیح نبودن گرفتن نقصان و یا زیادى ثمن، صحیح 

سحلم سحخ در بیع  سحنت،  .بودن حق ف اما در بین اهل 
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سحخفقط مالکی سحتن ها قاخل به بیع بودن حق ف د و ه

سحححخ را بیع نمیها و حنبلیشحححافعی  .دانندها حق ف

ضحی از آن سحخ بیع مطلق  ها اعتقادبع دارند که حق ف

ضحی دیگر از آن سحت و بع ها معتقدند که اگر انحلال ا

شحدبه صحورت گرفته با سحخ  سحت ،لفظ حق ف اگر  .بیع ا

سحخ این انحلال به شحد، ف صحورت گرفته با سحخ  لفظ ف

سحت صحورت گرفته اگر به .ا سحخ  شحد، احکام لفظ ف با

ضحی از آن سحت. بع سحخ بر آن جارى ا صحاً ف در ها خصحو

دارد)شحفیع( حق فسحخ را  شحری  که حق شحفعه قبال

شحفعه قاخلبیع می شحفیع حق  سحتند؛ دانند و براى   ه

شححد.  سححخ با سححخ، ف سححبت به طرفین حق ف هرچند ن

ن( یابوحنیفه عقد را نسحبت اشحخا  ثالع)غیر متبایع

ا در مواردى حق فسخ هداند. بعضحی از شافعیبیع می

سحححخ و در مواردى، بیع می عحدادى از را ف نحد و ت دان

شححححافعیمحالکی بیع  مطلقطور بحه را هحا آنهحا و 

سحححوى خمحیحنحی، می نححد)مو هححانی ؛1380دان صحححفح  ،ا

فحور،  ق؛1422 صحححح نحی آل ع ححرا کحی  ؛1405بح مح

سحححی ؛ق1425 ،النراقیعحاملی هحان 1407 ،طو (. فقی

سحخ می ظرگاه خود دانند و نشحافعی و حنبلی آن را ف

سححخ دررا چنین توجیه می واقع رفع  کنند که حق ف

سححت و در آن مبیع با لفظی به بایع  ةو ازال عقد بیع ا

نتیجه  در .شحودگردد که بیع با آن منعقد نمیمی باز

شححمردرا ها دلیل عیب باید آنمانند رد به سححخ  اما  .ف

شحححدهباره قاخل بهاین فقیهان حنفی در صحححیل   .اندتف

سححخ در  ابوحنیفه سححت که حق ف سححخ ا خود معتقد ف

شحححخص ثالع بیع جدید  حق طرفین عقد و در حق 

آن صحورت پذیرد.  از چه قبل از قبض و یا پس ؛اسحت

بحار سحححخ چنین  ةنظر خود را در سحححخ بودن حق ف ف

شحححرع بهتوجیه می معناى رفع کند که در لغت و در 

 آن از که گویدبیع بودن حق فسحخ می ةاسحت و دربار

ن مبیع و ثمن را در قبال اکس از متعاقد هرروی که 

سحححت و  گیرد، بحایحد آن راعوف در اختیحار می بیع دان

سححی  .بیع هیچ مفهومی جز این ندارد؛ بنابراین اگر ک

ای بخرد و شحفیعی داشحته باشحد و پس از آگاهی خانه

سحححخ  از شحححفعحه نکنحد و عاقدان بیع حق ف بیع طلحب 

شححفیع حق شححفعه کنند، آنگاه  را خواهد طلب دوباره 

شحت سحت  ؛ زیرادا سحخ عقد جدیدى ا در حق او حق ف

سححت شححخص ثالع در اینجا او سححف . و مراد از  ابویو

سحخ در حق طرفین عقد و در  سحت که حق ف معتقد ا

که در آن صورت  شحوده میحق افراد ثالع بیع شحمرد

سحت سحخ دان سحخ پیش  ؛باید آن را ف مانند آنکه حق ف

صحل آید.  از قبض در بیع منقول  ازیرمبیع منقول حا

سححت سححت نی صحححابی  .قبل از قبض در محمد، دیگر 

سحححت کحه را ابوحنیفحه خلاف این نظر  دارد و معتقحد ا

سحخ سحت ،حق ف سحخ ا مواردى که نتوان آن  مگر در ؛ف

شحمرد، در سحخ  ضحرورت بهنتیجه آنگاه باید آن را  را ف

سحت. کسحانی دیگر نیز نظریات دیگرى را اراخه  بیع دان

نححد)الزحیلیداده صححححارى، ؛ ق1405 ،ا طححاهرى و ان

1384.) 

سحححنحت ازرخب  حق  ،جملحه حنفیحه ی از محذاهحب اهحل 

بیع  را دانند و آنن فسحخ میامتعاقد در قبالفسحخ را 

نحد و درنمی نتیجحه آثحار بیع از قبیحل خیحار غبن و  دان

محا  .غیره بر آن مترتحب نخواهحد بود هر یح   در قبحالا

ثار بیع آبنابراین  دانند واز دو شحری )شحفیع( بیع می

شحححریح   هحد بود و اگر یکی از دو  بر آن مترتحب خوا

سححخ  شححری  دیگر میکنمعامله را حق ف تواند آن د، 

شحححریح  پس از معحاملحه معحاملحه ای را کحه یکی از دو 

سحطبه سحخ  ةوا سحخ، ف سحتکرحق ف شحری  دیگر  ،ده ا

شحححفعه آن اتواند بمی سحححتفاده از حق  براى خود  را ا

سحی ؛ق1425بردارد)النراقی،  سحینی  ؛ق1407 ،طو ح

سحححی ؛ ق1408 ،صحححیمرى ؛ق 9141عاملی،  سحححیوا



                                                           769/صادقی و همکاران                                           پذیری حق فسخ در حقوق ایران و مذاهب اسلامیبررسی تطبیقی تجزیه

سحححخ به هر  .1(1400 سحححت که حق ف اعتقاد بر این ا

شحد اعم از اینکه به لفظی واقع سحخ و یا شحده با لفظ ف

شححد آن ،لفظ حقبه صححورت گرفته با سححخ  سححخ  را ف ف

سححت اگر  .داندمی شححافعی معتقد ا در مقابل مذهب 

سحخ به سحخ حق ف شحد، ف صحورت گرفته با سحخ  لفظ ف

سحت و اگر به شحد، آنا صحورت نگرفته با سحخ   را لفظ ف

نحد)النراقیبیع می سحححخ 1405 ،دا در (. قبول حق ف

ها را دارد فسخ و یا بیع آثار خا  هر ی  از آن قالب

 شده است. که در سه مبحع قبلی وکر و شرح داده

 

مرورى بر فتاوى مذهب اهل سيينت در       . 8-5

 خصوص ماهیت حق فسخ

سحححه نظر  ةدر فقحه حنفی دربحار سحححخ  محاهیحت حق ف

 :استزیربه شرح که اند زمان دادههم

متعاقدین  ةابوحنیفه گفته است: حق فسخ در رابط -

ولی نسحبت به ثالع بیع اسحت. پس براى  ؛فسحخ اسحت

شحفعه پدید می آید. حنابله در رد این نظر ثالع، حق 

سححتگفته سححخ ی  ماهیت بیش نی پس ؛ اند: حق ف

 باید نسبت به ثالع هم فسخ باشد.

سححف - سححت که حق  ،ابویو شححاگرد ابوحنیفه گفته ا

سحححت سحححخ بیع ا مگر اینکه در مواردى نتواند بیع  ؛ف

شحد که در این موا سحخبا سحت ،رد، حق ف سحخ ا ولی  .ف

 اگر فسخ، صدق نکند آن حق فسخ باطل است.

شحاگرد دیگر ابوحنیفه گفته اسحت:  ،محمدبن حسحن -

سحخ سحت ،حق ف سحخ ا شحد  ؛ف سحخ با مگر اینکه نتواند ف

سححت صححدق بیع نکند آن  .که در این حال، بیع ا اگر 

 حق فسخ باطل است.

 
عبداالله محمدبن مکی العاملی(، القواعد و الشهید الاول)الامام ابی. 1

 .المکتبة المفید (، قم،لقسم ال انیا)الفواخد

سححخ می - سححخ را ف سححخ عقد(حنابله حق ف  .دانند)ف

سحته را عیه هم آنشحاف سحخ دان سحخ ف اند. مالکیه حق ف

 (.1378دانند)جعفرى لنگرودى، بیع می را
 

 بررسی فقهی حق فسخ در مذاهب عامه. 9-5

 فسخ نزد مذهب شیعه . حق1-9-5

شححی از  شححتن عقد، ولو در بخ در فقه: به از میان بردا

آن حق فسخ گویند، بنابراین حق فسخ تنها در عقود 

کحان تحقق دارد.  در عقود غیر لازم حق  زیرالازم ام

سححخ براى طرفین و یا احد طرفین عقد وجود دارد.  ف

سحت که امکان حق اینکه  ضحمن برخی را نظر بر آن ا

مگر ازدوا  که  ؛داردجمیع عقود لازم وجود  فسخ در

خحود را  خححا   کححام  حح عححد و ا قحوا هحم زدن آن  بحر

طححاهحرى سحححخ در  (.1384، و دیحگحران دارد) ححق ف

سححخ و ب هم زدن معامله از دو طرف رحقیقت همان ف

سححخ در هم سححت و حق ف عقود غیر از نکاح  ةمعامله ا

سحححوى خحمحیحنحی)راه دارد هححانحی،  ؛1380 ،محو صحححفح ا

 .ق(1422

یحارى  سححح یحع ب ححاد بحارةا کحه  در سحححخ، بل جواز حق ف

سححتحباب آن وجود دارد صححادق»جمله:  از ؛ا  )ع(امام 

ای کرده باشحد و طرف فرمود: هر مسحلمانی که معامله

شحححده متحاع را پس دهحد، او  صحححرف  معحاملحه از آن من

سحححخ نماید خداوند از گناهان و  بپحذیرد و معامله را ف

شححت. در  سححتاخیز درخواهد گذ خطاهاى او در روز ر

هحلححدی ی از محمحد قحل از ا بحه ن یحتبن یعقوب   )ع(ب

یحامبرمی کحه: پ یحد  محا جحارى  ( )فر کحاروان ت در اعزام 

ضحححرت خدیجه که زیر نظر پیامبر) ( انجام  (ن)ح

سحححتی آن شحححد و حکیممی سحححرپر ضحححام را به  بن ح

کحه حکیممی محانی  تحا ز نحد  محارد هحد گ ضحححام تع بن ح
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سحححتقحالحنمی سحححتقیحل را می ةنمودنحد کحه ا پحذیرنحد و م

سححخ حرکت  ةنمایند، به وى اجازمی معامله را حق ف

نححدنحمحی عححامحلحی،یداد مححه ححلحی، ؛ ق1409)الحححر الح عحلا

شحححهیحد ال حانی،  ؛ق 1412 عحاملی ال  الحر ؛ق 3141ال

در روایات (. ق1413قمی صدوق،  ؛ق 1409العاملی، 

یحاد محام ز چحه ا سحححت؛ چنحان شحححده ا یحد  تحمک بحه آن  ى 

سححلمانی را در بیع)فروش  صححادق)ع( فرمودند: »هر م

سحححخ) شحححتن( کند، خداى چیزى( حق ف عفو و درگذ

 ؛گذردی)کلینیمی تعالی در روز قیامت از گناهانش در

 الحر العاملی(. 

سحته  سحخ را جایز دان سحنت حق ف سحت اهل  و دلیل ا

سحححت: هحا براى این جواز ححدیحع نبوىآن من » زیر ا

تححه یوم  عححالی ع را قححال االله ت تححه ا مححا بیع نححاد قححال  ا

محه)ابن یحا جحه القزوینی(الق سححح ی:محا خ هر کس حق ف

شححد  ای را که ی معامله شححده با شححیمان  طرف آن پ

نحد لغزش خحداو پحذیرد  محت رفع ب یحا هحایش را در روز ق

 نماید. می

شحححیعحه بحا توجحه بحه دلایلی، معتقحدنحد کحه حق  فقهحاى 

سححخ، بیع ن سححت؛ف سححت. ی سححخ ا شححان ای دلایل بلکه ف

عبارت اسحت از: روایات، صححیح نبودن گرفتن نقصحان 

. بودن حق فسخ در بیع سلمو یا زیادى ثمن، صحیح 

سححنت، فقط مالکی ها قاخل به بیع بودن در بین اهل 

سحخ سحت حق ف شحافعیه سحخ ها و حنبلیند و  ها حق ف

سححخ در ها میدانند و حنفیرا بیع نمی گویند: حق ف

سححخ  سححت؛حق متعاقدین ف اما در حق غیر این دو،  ا

سححت. سححت  بیع ا صححطلاح فقه، درخوا سححخ در ا حق ف

سحتکردن و موافقت  سحخ معامله ا سحی  .ف یعنی اگر ک

شحح شححیمان  و از  ودبعد از خریدن یا فروش کالایی، پ

سححححت ب یححدار درخوا یححا خر نححده  شححح هم زدن رفرو

سحححخ و رفع عقحد( را  شحححنحده یحا کنحمعحاملحه)ف د و فرو

سحححت را قبول کنحد، این را »حق  خریحدار این درخوا

سححخ در معامله، همان ترک و  سححخی گویند و حق ف ف

سححت. د شححتن ا سححخ در عفو و درگذ لایل تجویز حق ف

 اند از:شرع مقدن عبارت

یحات. 1 شحححد و  ؛روا بحالا وکر  کحه در  نحد روایتی  محان

کحرم) (  بحی ا نح ضحححرت  یححت ح یحن روا نح چح مح کححه هح

شححیمان  فرماید: »هرمی سححی که در بیع پ کس از ک

سححت، درگذرد)او را عفو کند(، خداوند در روز  شححده ا

محت از او می یحا هحانش را میق نحا بحا گحذرد)گ آمرزد(ی. 

سحخ که عفو و ترک وجه بهت سحتمعناى حق ف ، حق ا

سحححخ در بیع که در روایات آمده سحححت ف هم به این  ا

ترین مبناى حق ، ق(. اصحلی1407معنا اسحت)طوسحی 

سححت سححخ توافق طرفین ا شححده به  ؛ زیراف عقد منعقد

کحان برهم زدن آن یحد از ام بحا بحه  نیز توافق طرفین 

شحد سحلا .توافق طرفین برخوردار با شحرع ا م نیز اما در 

سححخ را  ضححاى حق ف سححخ م بت دادن به تقا فقیهان پا

سحححتححب می سحححتحبحاب آن بحه م داننحد و براى حکم ا

یحامبز روایتی ا نحاد میرپ سحححت نحد .نحدکن) ( ا آن  محان

کحه م یحت  یحفرمحیروا قحال االله ا محاً، ا سحححل قحال م د: »من ا

هرکس به تقاضحاى حق فسحخ مسحلمانی پاسحخ  :ع رته

عحال از لغزش نحد مت خحداو یحد،  گحذرد. می رهحای او دگو

شحخص از کرد شحد که   ةشحاید این حکم از آن روى با

شححیمان بوده و به مورد معامله دل سححتگی یا خود پ ب

شححترى از معامله شححد و یا اینکه م شححته با ای نظرى دا

 ، ق(.1407 ،)طوسییزده باشدکه کرده دل

سححخ، بیع بود، هر2 آینه بر دو طرف عقد  . اگر حق ف

صححان و زیاد ى ثمن را بپردازند، بیع واجب بود که نق

که اجماع)اتفاق کل فقها( داریم در حق فسخ درحالی

شححد؛ پس  سححت تا واجب با صحححیح نی چنین مواردى 

 (.1384، و دیگرانحق فسخ، بیع نیست)طاهرى 

سحلم، حق 3 شحد، نباید در بیع  سحخ، بیع با . اگر حق ف

شحترى  سحلف)م سحلم و  شحد؛ زیرا بیع  صححیح با سحخ  ف



                                                           771/صادقی و همکاران                                           پذیری حق فسخ در حقوق ایران و مذاهب اسلامیبررسی تطبیقی تجزیه

شححتر به بایع رد  کند و م من را بایع در میثمن را بی

قحر مح کححه  مححدتحی  خحر  هححد محی رآ خحوا نححد، رد  یح مححا نح

علامحه  ؛القحاپوز آبحادى القزوینی ؛کرد()مقحدن اردبیلی

صححححیح »حلحی(.  بححل از قبحض)گرفتن( ثمن  بیحع ق

قححد  عححد از گرفتن ثمن این بیع منع کححه ب نبوده، بل

که حق فسخ چه قبل از قبض و چه شود؛ درحالیمی

و در بیع سحلم به اجماع فقها آن، صححیح اسحت  از بعد

لحت بر بیع نبودن حق جحارى می شحححود و همین دلا

 ، ق(.1407 ،)طوسییکندفسخ می

صحححی معتبر . برخی می4  خحا فحاظ  نحد: در بیع ال گوی

سححت)بحرانی آل  سححخ چنین نی سححت که در حق ف ا

صحفور،  سحخ ق(. از 1405ع سحخ  ،نظر امامیه، حق ف ف

سحححت شحححد برنه اینکه بیع جدید  ؛براى بیع قبلی ا  با

سححخ را  سححنت که حق ف خلاف برخی از فقهاى اهل 

 دانند.ن بیع میامتعاقد برای
 

 گیرينتیجه. 6

با توجه به رویکرد قوانین موضوعه در کشور)ایران و 

فقهای مذاهب اسلامی( این مسئله حاخز اهمیت است 

پذیر، آیا که متعهد باید بداند در قراردادهای تجزیه

متعهدله انتظار داشته باشد بخش حق دارد از 

شده، بخش نقض برایقرارداد را بپذیرد و  ةاجراشد

حال ناچار است بخش  هر د یا درکناعلام فسخ 

که نقض را اجراشده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی 

و کل قرارداد  دبپذیرد یا این تجزیه را نپذیر استه شد

 د.کنرا فسخ 

شحود که در می گیریشحده نتیجهمباحع بیان همةاز 

اسلام همگی جایز بودن  ةحقوق ایران، مذاهب خمس

سحخ را قبول دارند و آن سحتحب بودن حق ف  و بلکه م

شحححته صححححه گذا  ةاختلاف هم .اندرا تجویز و بر آن 

ها در نوع نگرش به حق فسحخ اسحت. به اینکه عقد آن

جدید اسحت و یا فسحخ عقد قدیم اسحت و یا اینکه عقد 

سحححت و سحححت اما بیع نی دانند. بیع می را ای آنعده ا

جز عقود به در همةمذاهب خمسحه حق فسحخ را  همة

 دانند.اعمال مینکاح قابل

سحخ ةعمد سحخ را ف شحیع حق ف مذهب  ،فقهاى اهل ت

سحخ را بیع سحخ را  ،مذهب حنفی ،مالکی حق ف حق ف

سححخ اما در حق غیر این دو بیع و ادر حق متعاقد ن ف

سححلم را  سححخ در بیع   دانند.می جایزهمچنین حق ف

صححورتی بیع  سححخ را به هیچ  شححافعی، حق ف مذهب 

سححته سححت؛ ندان سححخ و  ا  برایبلکه در حق دو طرف ف

قحد بیع می نحدغیر این دو طرف ع همچنین حق  و دا

صححیح می سحلم را جایز و  سحخ در بیع  مذهب  .داندف

سححخ می ،حنبلی سححخ را ف قانون مدنی در داند. حق ف

سححخ  نظرات مختلفی حق فدانان دربارة حقوقوایران 

های مختلف به ماهیحت حق اند. نوع دیدگاهکردهاراخه 

سحخ آثار، تبعات و تمثیرگذاری های مختلفی بر روى ف

صحححیحل تمحامی آنمعحاملات دارنحد کحه بحه اینجحا هحا در تف

شححده سححی  سححت برر شححتراک  ةنقط. ا مذاهب،  همةا

سحتم های حقوقی و نظریات علماى علم حقوق و سحی

سحححخ نظر فقهحا، اتفحاق سحححت کحه در تعریف حق ف ی ا

شحده، همگی بر دارند که از مجموع آرا و تعاریف اراخه

سحححتنداین نظر  سحححخ توافق طرفین عقد  ه که حق ف

قحد لازم از  یح  ع سحححابق براى انحلال و برهم زدن 

 تاریخ حق فسخ و زوال آثار ی  عقد در آینده است.

در این بررسی نشان داده شد در حقوق مدنی ایران 

قرارداد چندان روی  ةبه فسخ جزخی یا تجزیاصولاً 

نشان داده نشده است و باید خاطرنشان کرد  خوش

توجهی به قواعد تفسیر عقد، یکی توجهی یا کمکه بی

 از نقایص قانون مدنی کشور ایران است.

مشترک  ةپذیری قرارداد، ارادپس مبنا و منشم تجزیه

وان تن است و با تمسی از فقه اسلامی میامتعاقد
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توجه  با پذیری حق فسخ رانتیجه گرفت که تجزیه

هم در برخی لاضرر و لاضرار پذیرفت، آنة قاعدبه

و  مواردی که ضرر و زیان متوجه شخص نشود

قانونی، این  ةی  ماد ةتواند با اراخگذار ایرانی میقانون

 ه را جبران کند.صنقی
 

 تقدیر و تشکر. 7

 ابراز نشده است.

 

 نویسندگانسهم . 8

صورت برابر در تهیه و تدوین نویسندگان به همة

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 تضاد منافع. 9

 گونه تضاد منافعی وجود ندارد.در این پژوهش هیچ
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